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قـاره هنـد     تاز در جوامع اسلامي شبه     دخان يكي از انديشمندان پيش    سيداحم

كه براي پايان بخشيدن به بحران انحطاط و عقب ماندگي مـسلمانان              است

  .كارهايي را ارائه نموده است اقدامات زيادي انجام داده و راه اين سرزمين

 بـه    مسلمانان شـبه قـاره،       سعي دارد كه پس از بررسي پيشينه       ه حاضر، مقال

تـرين عامـل     هاي ضد اسلامي آن بـه عنـوان مهـم          ورود استعمار و سياست   

 انحطـاط مـسلمانان شـبه قـاره پرداختـه سـپس اقـدامات و                 دهنـده  تعميق

 سرسيد احمدخان را در جهت پايان       توسطكارهاي اصلاحي پيشنهاد شده      راه

از ديـدگاه ايـن     . كند  ميبخشيدن به بحران عقب ماندگي مسلمانان بررسي        

تغييـر در رفتارهـاي سياسـي       : كارهاي اصلاحي و مورد اقدام سـيد       اله راه مق

 فرهنگي و بازگشت به تربيت اصيل       -هاي فكري  مسلمانان، اصلاح ناراستي  

كارهـاي   يابي به اين اهداف نيز راه      شود كه براي دست    اسلامي را شامل مي   

در منطـق    عقـل و   گشايش باب اجتهاد، اسـتفاده از     : زير پيشنهاد شده است   

بررسي محتواي احاديث، توسعه آموزش علوم و فنون جديد، اصلاح و ارتقاء            

                                                       
 4/9/90، تاريخ تصويب 17/5/90: تاريخ دريافت

  . عضو هيأت علمي دانشكده شهيد محلاتي∗

  .المصطفي العالميه جامعة كارشناسي ارشد تاريخ معاصر جهان اسلام، ∗∗
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زبان اردو، سازش با حكومت استعماري بريتانيا، آمـوزش زبـان انگليـسي و              

  .تشكيل كنفرانس تعليمي اسلامي

هـاي   اي انجام شده و مطالب آن از ميان كتاب         اين تحقيق بصورت كتابخانه   

ند دوران استعمار، مصلحان و تجدد گرايان هاي اسلامي، ه مربوط به جنبش

و بر اساس تفحص نگارنده اين عنوان فاقد پيشينه         . استخراج شده است  ... و

  .است

����� �	
��  

جوامع اسلامي شبه قاره، سرسـيداحمدخان، گـشودن بـاب اجتهـاد، توسـعه           

 . زبان اردو، فراگيري زبان انگليسييآموزش علوم و فنون، ارتقا

  

�����  

 در اوج انحطاط فكـري      ،هاي هيجده و نوزده ميلادي      اسلامي شبه قاره طي قرن     جوامع
هاي داخلي و    سري جريان  اين امر كه از يك    . ماندگي فرهنگي و سياسي قرار داشت      و عقب 

 ـ        واكنش ،خارجي متأثر بود   هـايي   دنبـال آورد و تـلاش      ههايي را از سوي نخبگان مسلمان ب
يكي از اين نخبگان سرسيد احمد خان هندي         . گرفت برون رفت از اين بحران صورت      براي

هاي زيادي را مبذول داشت       تلاش ،قاره بود كه براي پيشرفت و تكامل جوامع اسلامي شبه        
هـاي وي را     كارها و تلاش    بر آنيم كه راه    نوشتاردر اين   . و رنج هاي فراواني را تحمل نمود      

  .در جهت عبور از بحران عقب ماندگي بنمايانيم
كارهاي سرسيد احمدخان    راه: گيرد   مي  را پي  اين پرسش اصلي     پاسخ به  ، حاضر پژوهش

  براي حل بحران عقب ماندگي جوامع اسلامي شبه قاره هند چه بوده است؟
 فرهنگـي،   -كارهـاي فكـري    راه: آيـد  از اين پرسش چند سؤال فرعي نيز به وجـود مـي           

  كار تربيتي آن چه بوده است؟ كارهاي سياسي و راه راه
گامان   از بزرگان و پيش،نمايد كه سرسيد احمدخان  مي از آن حيثپژوهشرورت اين ض

آشـنايي بـا    . آيد  شمار مي   بهنهضت اصلاحي و تجددخواهي در شبه قاره و در جهان اسلام            
به عنوان ميراث فكري و فرهنگـي مـسلمانان          ( وراني هكارهاي چنين انديش   ها و راه   تلاش
جوامع اسلامي امـروز     گشاي مشكلات   راه ،كارهاي وي   راه ست و چه بسا    ا ضروري) معاصر

  .نيز باشد
 امـا   ، تحقيق مستقلي در اين حوزه صورت نپذيرفته اسـت         گان،بر اساس تفحص نگارند   
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هاي  مطالب آن را در كتاب هاي عمومي مربوط به تاريخ شبه قاره در عصر استعمار، كتاب               
هـاي اسـلامي     اي مربوط بـه جنـبش     ه  كتاب  و مربوط به مصلحان و تجددگرايان مسلمان     

  . توان يافت مي
 اين است كه سيد احمدخان براي پايـان دادن بـه بحـران عقـب                ،فرضيه تحقيق حاضر  

فراگيري علوم و فنون جديد غرب، پالايش منـابع حـديثي           به   ،ماندگي مسلمانان شبه قاره   
بـا بريتانيـا و     كاري   توسط عقل و منطق، گشايش باب اجتهاد، فراگيري زبان انگليسي، هم          

   .ها اقدام كرد نمود و در اين زمينهاصلاح تربيت اسلامي مسلمانان توجه 

��	
 ��� ���� �����  

 سرزمين متحـد و داراي جغرافيـاي سياسـي          ، هند در دوران سر سيد احمدخان       شبه قاره 
واحدي بود كه از جمله پاكستان و بنگلادش امروزي نيز در درون اين واحد سياسـي قـرار                  

هـاي اجتمـاعي و تقابـل         چـالش   و هـاي مـسلمانان    ها و تـلاش    گيري اما بر اثر پي   . داشت
، ايـن   1947شديدي كه ميان مسلمانان و هندوها به وجود آمـده بـود، سـرانجام در سـال                  

. تقسيم گرديـد ) هندوستان(و هندو) پاكستان شرقي و غربي(سرزمين به دو بخش اسلامي   
 دچار تفرقه   ،نه هاي زيادي براي جدايي آن وجود داشت       كشور اسلامي پاكستان نيز كه زمي     

  .، به دو بخش پاكستان امروزي و بنگلادش تبديل گرديد1971شد و سرانجام در سال 
 كـه در    هـستند  مجموعـه مـسلماناني      ،براين اساس، منظور از جوامع اسلامي شبه قاره       

هاي سند، پنجـاب،      ايالت كردند؛ يعني مسلماناني كه در     روز زندگي مي     آن  سراسر شبه قاره  
 ـ              مي روزگار... بنگال، دكن و     ه گذراندند و امروزه در واحدهاي سياسي بريده و جدا از هـم ب

  . برند ولي در زمان سيداحمدخان داراي حكومت و نظام سياسي واحدي بودند سر مي

�	����� ��� ��  

 نزد اسـتاداني     در كودكي و جواني علوم زمانش را       ،سيد احمدخان فرزند محمد تقي خان     
امـا خيرالـدين كـشميري جـد مـادري اش كـه             . از جمله دايي اش زين الدين آموخته بود       

وي . دكـر تـرين نقـش را در تربيـت او ايفـا             نخست وزير آخرين پادشاه مغول بـود، بـيش        
 منـشي دادگـاه      و كاري نمود   با كمپاني هند شرقي هم     ،اش برخلاف تصميم و اراده خانواده    

 در فاتح پور و سپس در بجنور بـه          ،بعد به عنوان قاضي علي البدل     . ديد گر جنايي در دهلي  
  .، به ياري انگليس برخاست نيز1857در قيام . كار گمارده شد
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��،  	�������:  از جمله  ؛ زيادي دارد  آثارسيداحمدخان   ���� ����	 ،�����	����� ، ����	

����   
	 ��!"  ،�#��	 $%��� &'(	  مقالاتي راجع بـه      و  	�ـ0  �1�#., /.-, 	�+����	�+*(	� 
، به انگلستان رفت و با ملكه ويكتوريا ديـدار          1869وي در سال     .9زندگي حضرت محمد  

در انگلـستان از  او . جا تحت تأثير شديد پيشرفت و تمدن غـرب قـرار گرفـت        در آن   و نمود
كه موافقـان    ، در حالي  1898 سرانجام در سال     .دريافت نمود » سر«طرف ملكه بريتانيا لقب     

  1.گفتو مخالفان زيادي داشت، دار فاني را وداع 

��	
 ��� �	�	���� �����   

 به نيمـه قـرن شـشم        ،هاي اسلامي  نخستين آشنايي مردمان شبه قاره با اسلام و آموزه        
ن منطقـة   ا اين دين را به ساكن     ، و بازرگانان مسلمان   انگردد كه در آن تاجر     ميلادي باز مي  

م، نيز دريانوردان عرب باسواحل هند      632در سال   . نوب هند شناساندند  در ج » ايالت كرلا «
  2.در تماس شده و ساكنان اين مناطق را با انديشه ها و آداب دين جديدي آشنا نمودند

 محمدبن قاسم ايالت سند در شمال غربي هند را فـتح            يلادي،م 710هم چنين در سال     
پـس از ايـن، حمـلات نظـامي          3.ن گرديـد  ساز حضور مسلمانان در اين سرزمي       زمينه  و كرد

با افزايش .  اما روابط آنان و ساكنان شبه قاره فزوني يافت         ،مسلمانان تا حدودي متوقف شد    
 و به آن    نداسلام آشنا شد   مدار و خردپسند   هاي ارزش  ها به تدريج با انديشه     مراودات، هندي 

سي مـسلمانان بـر شـبه       بدين نحو نخستين جوامع اسلامي را پيش از سلطه سيا         . گرويدند
  4.نوب تاگجرات به وجود آوردند ج در سراسرسواحل غربي از كرالا در،قاره

جوي غزنويان در غزنين، هند بارديگر آماج حمـلات پـي            با روي كارآمدن سلسله توسعه    
محمود به بهانـه    . ران اين سلسله يعني محمود غزنوي قرار گرفت        درپي معروف ترين حكم   

، حملاتش را به اين سرزمين      يلاديم1030نشرآيين اسلام و مبارزه با بت پرستي در سال          
  و داشـت  هـايي روا   كـشيد و سـتم      بـار بـه هنـد لـشكر        هفـده وي درمجمـوع    . نمـود  آغاز

   5.انداختهايي به بارآورد و كشتارهاي خونيني را به راه  ويراني
                                                       


	���� ��� احمد امين،    .1 ��
���ـ� ��� �� �����  �، حسن يوسفي اشكوري، تهـران، علمـي و فرهنگـي،            ��

  109-107ش، ص1376

 گيله گل بهروزان، .2��  .23ص) ش1382وزارت امورخارجه، تهران، (، 

 جواهرلعل نهرو، .3�� ��  .371ص) ش1361اميركبير، تهران، ( ، محمودتفضلي1، ج�

  . گيله گل بهروزان، پيشين.4

 . ش1382، قم، بوستان كتاب، 49 و50، ص��%� �$#
" !��	 ��ارفي،  محمداكرم ع.5
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( و لـودهي  ) م1206-1316( ،غلامان)م1191-1133(پس از غزنويان مملوكان، غوريان    
 و  ند سيطره خويش درآورد   زيرهايي بودند كه شبه قاره را        از جمله سلسله  ) م1526-1351از
 به رغـم غـارت گـري و كـشتارهاي           ،هاي مذكور  سلسله 1.سياسي آن دست يافتند    امور بر

 ـ       ا  اقدامات سازنده  ،اوليه يادگـار گذاشـتند كـه احـداث          هي نيز در جهت آباداني هند ازخود ب
  2.است از آثار اين دوره ،دهلي نو در كنار دهلي قديم

  گوركانيان يا مغـولان هنـد      ،وجود آمد  هترين سلسله اسلامي كه در شبه قاره ب        اما موفق 
اين سلـسله  . ندمقدرات هند را در دست داشت  ،  )م1857-1526( سال   331 كه به مدت   بودند

بهتـرين و     كـه از   نديادگار گذاشـت   ه درخشاني ازخود ب     چنان كارنامه  ،دوران اقتدار خويش   در
بلادهاي  .دنآي هاي هند در طول تاريخ اين سرزمين به حساب مي          ارترين حكومت زگ خدمت

طــراز   بــه ميزانــي از توســعه و پيــشرفت دســت يافــت كــه آن را هــم،هنــد در ايــن دوره
   3.اند  دانسته-ي كه مولد فرهنگ و تمدن بودندحالدر  - هاي عربي پايتخت

هاي اسلامي و مـسلمانان بـه         كه از زبان   4هاي عربي، فارسي واردو     زبان  به در اين دوره  
منـدي را بـه ايـن        تنها مسلمانان كه هندوها نيـز آثـار ارزش          و نه  شدآيند، توجه    حساب مي 

و تـاريخي شـان را بـه زبـان مـسلمانان            و تجربيات عرفـاني، عبـادي       ند  ها پديد آورد   زبان
هاي سانسكريت را نيز به زبـان فارسـي           كتاب ، دانشمندان مسلمان  ،اين  علاوه بر  5.نوشتند

  6.نددبرگردانبرگردان 
 آثار جهـاني و      و انگيز بود  در عرصه معماري و تمدني نيز تأثير مغولان شگرف و شگفت          

 متـأثر از    ،زادگـان هنـدو در راجپـوت       كه شاه اي   گونه ه ب ؛جاوداني از خود به يادگار گذاشتند     
هايشان را به شيوه معمـاري مغـولي اسـلامي بنـا             ها و ساختمان   ترقي تمدن اسلامي، كاخ   

  7.نمودند
افكـار مفيـد و جديـد       از   ، انديشه و تفكر، بابريان با اسـتفاده از بردبـاري دينـي             در حوزه 

 فرصـت ابـراز عقيـده       ،كـري هـاي متفـاوت ف      و به صاحبان انديشه و نحلـه       كردندحمايت  

                                                       
 .24 گيگله گل بهروزان، ص.1
 . همان.2
&$ ��اي،   سيدعلي خامنه.3�� '��() �� ��*���	
 .ش1347،]بي جا[ ،آسيا، 13 ص
 -,� �*+� پي هاردي، .4�� ��*���	
 . ش1369، مشهد، آستان قدس رضوي، 33، حسن لاهوتي، ص
 .31ي هاردي، پيشين، صپ. 5
 .446 جواهر لعل نهرو، پيشين، ص.6
 .31 همان، ص.7
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  1.بخشيد
اي خويش را    هاي دوره  ترين تمدن  ها، مغولان يكي از بزرگ     در پرتو اتخاذ چنين سياست    

 بـسترهاي انديـشيدن و باليـدن را         ،در دل تاريخ به ثبت رساندند و در سايه آرامش حاصله          
 حمايت  انمتفكر علما و    ، از هاي نقدي و عطاياي سلطنتي      كمك عطايفراهم نمودند و با ا    

  .توليد و توسعه دانش پشتيباني نمودند  و ازكردند
سير توسعه و ترقي فرهنگ و تمدن اسلامي در شبه قاره تـا زمـاني ادامـه داشـت كـه                     

جـا    و امنيت و آرامش در همـه       كرند دنبال مي را   سياست گشودگي فرهنگي     ،حاكمان مغول 
يب تغيير يافت و صفحه ديگـري از         با روي كار آمدن اورنگ ز      ،اما اين رفتار  . فرما بود  حكم

ها را   هندوها و سيك، بوديوي كه مرد خشك و متعصب. امپراتوري مغولان هند ورق خورد
او در  3.شبه قاره را نيز رو در روي هم قرار داد) شيعه و سني  (هاي اسلامي  و جريان  2رنجاند

، بـار   نـد رداشته بود  به جهاد دست زد و جزيه را كه حاكمان قدرتمند پيشين ب            ،قبال هندوها 
 ماراتاها را كه در نزديكي سواحل هنـد زنـدگي           ،علاوه براين 4.ها گذاشت  بر دوش آن   ديگر
  5. واداشتديگر دشمني با يكبه  ،كردند مي

 ـ       ،ها به تضعيف امپراتوي مغولان انجاميد      اين سياست    راه انـداخت    ه سـير نزولـي آن را ب
  صـفت    زن ،يـرا بازمانـدگان اورنـگ زيـب        ز ؛كه در دوران بازماندگانش به اوج خـود رسـيد         

هـاي    لذا حكومـت   6. و حتي توانايي سياسي و نظامي وي را هم نداشتند          ندران بود  و شهوت 
   امپراتـوري    و هـا شـكل گرفـت      هـاي هنـدوها و سـيك       زادگـان و شـورش     خود مختار شاه  

 ـ        1857مغول را چند تكه نمود و سرانجام در سال             شه م توسط اسـتعمار بريتانيـا بـراي همي
  .كنار زده شد

 �	�	���� ���!
� �	"	# $ �	�%!�� &$ '(  

، با تشكيل كمپاني هند شرقي براي تصرف بـازار          يلاديم1600سال   استعمار بريتانيا در  
يـابي انحـصاري بـه آن را         دست  مسير ، و با سياست و كياست     7هاي هند دست به كار شد     

                                                       
  .430جواهر لعل نهرو، پيشين، ص. 1

  .449 همان، ص.2

 عزيزاحمد، .3�� �� "
 . ش1367، تقي لطفي و محمدجعفر ياحقي، تهران، كيهان، 29، ص��0�1 �/.� �$#
�3 $+�$" �$#2 آنتوني بلك، .4� .ش1386، تهران، اطلاعات، 401 وقار، ص، محمدحسين��0�1 �*
 . همان.5
 .453 جواهر لعل نهرو، پيشين، ص.6
 .27 گيله گل بهروزان، پيشين، ص.7



 

 

109 

 راه
ي 

ها
ار

ك
سر

ان
دخ

حم
دا

سي
 

ب
عق

ن 
حرا

ل ب
 ح

ي
برا

 
به

 ش
ي

لام
اس

ع 
وام

 ج
ي

دگ
مان

 
ره

قا

 و وارد منازعـات سياسـي نيـز         اين كمپاني به تدريج به نيروي نظامي دسـت يافـت          . پيمود
، از هند بيرون نمـود      1757ها را در سال      ها و پرتقالي   در ابتدا فرانسوي  اين كمپاني    1.گرديد
 دادشكـست   » پلاسي«ساز   الدوله را در نبرد سرنوشت     گام بعدي، در همين سال سراج      و در 

پراتوري دهلي  امنيز   1764در سال   » بوكسار« با پيروزي در جنگ      2.تصرف كرد و بنگال را    
   3.نشانده خود ساخت صورت رسمي دست هرا ب

، 1857اما ضربه نهايي بريتانيا بر پيكرسياسي مسلمانان شبه قاره پس از شكست قيـام               
 موقعيت  ند و هاي اسلامي براي هميشه از شبه قاره برچيده شد         وارد گرديد كه درآن سلسله    

قـاره نيـز     سـتيلاي كمپـاني بـر شـبه       ا. مسلمانان به عنوان شهروندان درجه دو تنزل يافت       
  . تحت قيموميت مستقيم انگليس در آمداًپايان رسيد و هند رسم هب

سياسي و نظامي خود، قـوانين اسـلامي    هاي اقتدار استعمار بريتانيا پس از استحكام پايه 
چنـين بـسياري از امـلاك و اراضـي           هم.  آن نمود  نشينرا كنار زد و مقررات انگليس را جا       

 ربـاخواران هنـدو را بـر        ؛ سلطه خـود درآورد    ساخت و زير   را از تصرف آنان خارج       مسلمانان
 مـدارس   4سـاخت؛ مسلمانان مسلط نمود و به تدريج منابع اقتصادي را از دستـشان خـارج               
عرصه تجـارت را    5 ديني آنان را به تعطيلي كشاند و از فراگيري علوم ديني جلوگيري نمود؛            

   6.زرگاني بازشان داشتها تنگ گرفت و از با نيز بر آن
هاي مختلفـي    هاي ممتازي را در عرصه     هاي متوالي مقام   كه قرن   مسلمانان ،ترتيب بدين

بـه هنـدوها    ) خصوص در قـرن نـوزدهم      هب( ها را    ، اين عرصه  ندبه خود اختصاص داده بود    
 و از ايفـاي نقـش در        7 آموزشي از آنان عقب افتادند     لحاظ حدود پنجاه سال از      ند و واگذاشت

 جايگاه خالي مـسلمانان را در       ،برعكس هندوها . دولت نيز بازماندند  ي  ساختار سياسي و ادار   
 ،مسلمانان در حوزه سياسي و قـضايي       در اين مدت نقش   . سياست و قضاوت اشغال نمودند    

 نفـر مـسلمان     92 نفـر فقـط    1338 ن ايالتي از  اي كاهش يافت كه در ميان شاغلا       به اندازه 
نفر وكيـل مـسلمان بـود و در ميـان             فقط يك  ،ل دعاوي در كلكته    نفر وكي  240بودند و از    

                                                       
  . همان.1

، چـاپ دوازدهـم، تهـران، اميركبيـر،         632-630، ص 1، محمودتفضلي، ج  *�6�" 35 ��0�1 ���4 جواهر لعل نهرو،     .2

  .ش1383

 .633، پيشين، ص��4*�6�" 35 ��0�1 � جواهر لعل نهرو، .3
 .29اي، پيشين، ص  سيدعلي خامنه.4
  . همان.5

  .70و67 اكرم عارفي، پيشين، ص.6


7 جواهر لعل نهرو، .7 "�  . ش1361، تهران، اميركبير، 63، ص2، محمودتفضلي، ج8*
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   1.نفر مسلمان وجود نداشت قضات محاكم عالي حتي يك
  : چنين گزارش شده است،نظر فرهنگي و اجتماعي وضعيت مسلمانان در بنگال از

  قرن نـوزدهم كهكـشاني از هنـدوهاي بـسيار درخـشان و ممتـاز در بنگـال بـه وجـود                      
ــاز هبــر مــسلمان بنگــاليآمــد، معهــذا يــك ر    در ايــن زمــان ،باشــد كــه از جهتــي ممت

  2.پيدا نشد
س دادگاه  يرئ حداكثر انتظاري كه از زندگي در خدمت كلانتر يا        ] ي مسلمان [جاگيردارها

داران  صورت قـدرت قـاهره زمـين       ه آن بود كه ب    ،توانستند داشته باشند   بخش بريتانيايي مي  
شرقي، و اگـر      قدرت درآيند، يا در ارتش كمپاني هند        يعني كشاورزان توخالي و بي     ،بنگالي

 ،كرد، با حقوق ناچيز و بدون اميد به جاه و جلال و مكنت             ها همراهي مي   بخت بسيار با آن   
  3.در سپاه كوچك نواب اوده خدمت كنند

هـا و     بـر خـلاف آمـوزه      ، متحجـران و متعـصبان كـج انـديش مـسلمان           ،از سوي ديگر  
 و به آموختن آن حتي نـزد كـافران          داند  ميي دانش را فريضه     كه فراگير ( ديني   دستورهاي

با   و ند تمامي دست آورد هاي علمي جديد بشر را عامل فساد دانست           ، )سفارش نموده است  
هاي طبيعي و اجتمـاعي بـا قـضا و قـدر              علي و معلولي ميان پديده     همتعارض خواندن رابط  

  :كردند اش جلوگيري  و از فراگيريخواندند آن را كفر ،الهي
گروهي از عالمان متحجر و مرتجع بودند كه تمامي علوم رسيده از خارج را عامل فساد                

دانستند و اين گفته را كه قوانين دنيا در كشاورزي و جامعه و بيماري و درمان و هرچيز                   مي
شـمردند و تبليـغ      ديگر بر بنياد علت و معلول است، كفر و انكار عقيده به قضا و قـدر مـي                 

 انكار مقام رهبري مشايخ و اوليا و صـاحبان گنبـد و بارگـاه و                ،د كه چنين تفكري   كردن مي
   4.  زندقه استهنفي تقدس صاحبان ضريح و از مقول

 ـ    اين زمان،  در  بـا راه انـداختن      ،عنـوان رقيبـان جـدي و ديرينـه مـسلمانان           ه هنـدوها ب
هـاي مختلـف     هاي ترقي و پيـشرفت را در عرصـه         شان، پله  هاي اصلاحي رفتارهاي   جريان

نتيجه طبيعـي ايـن     . شدند  جديد آماده مي   وضعيت و براي زندگي در      ندگذاشت ميپشت سر   
  .ها بود ها و ساحت جاي مسلمانان در همه عرصه ه هندوها بنشيني جا،دو نوع برخورد

                                                       
 مهدي بازرگان، .1��  ].بي تا[، ]بي جا[، اميد، 54-55، ص()��' 

 .530، ص2 همان، ج.2
  .75پيشين، ص پي هاردي، .3

 .111 احمد امين، پيشين، ص.4
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 و  نـد ورزيد مي علوم و فنون جديد غرب اباء         و رش زبان  كه مسلمانان از پذي    وضعيتيدر  
 ،پنداشتند، هندوهاي اين سرزمين     مي قواعد علمي را در تناقض با مشيت الهي و شرك آور          

 جديد، به اصلاح باورهـا و رفتارهـاي         اوضاع انطباق با    جهت و در    ندبه فراگيري آن پرداخت   
د روزافزون مادي و معنوي هنـدوها و         رش ،نتيجه طبيعي اين رفتارها   .  مبادرت ورزيدند  خود

  .جانبه مسلمانان بود ماندگي همه عقب
 سيداحمدخان پا به ميدان گذاشت و اقداماتي را بـراي اصـلاح امـور               وضعيتي،در چنين   

گرانـه   وي در انديشه و نظريـات اصـلاح       .  انجام داد  ،اجتماعي، فكري و فرهنگي مسلمانان    
كه مخالفـان وي از ايـن آفـت          چنان  هم -ده باشد  ممكن است دچار افراط و اشتباه ش       ،خود

 اما مخلصانه و دردمندانه بـراي بهبـود اوضـاع مـسلمانان تـلاش نمـود و                  -مصون نبودند 
  :؛ از جملهكارهايي را در دست اقدام قرار داد راه

۱.���   �	
� �����- �����  

ي اوهـام و    آفرين است كه غبارها     در صورتي پويا، تكامل بخش و ترقي       ،فكر و فرهنگ  
اما فرهنگ و انديـشه   . اش نشود   و مانع پرتوافشاني   زد چهره تابناك آن را مكدر نسا      ،اساطير

اي و باورهاي ناسـالم      هاي غلط منطقه    كه تحت تأثير سنت    بودهاي مديدي    اسلامي مدت 
 از توليـد مفـاهيم و مباحـث          و اش را از دسـت داده       كاركرد اصـلي   ، ...هاي انحرافي  جريان

 نيازمند دگرگوني   ،لذا غبار زدايي از چهره فكر و فرهنگ اسلامي        . د بازمانده بود  علمي جدي 
 زيرا اقدامات جديد و اساسـي و        ؛طلبيد ها و شجاعت هاي زيادي را مي        تلاش  و اساسي بود 

هـاي   برداشتن موانع از مسير نوانديشي و اصلاحات فرهنگي، چه بسا خوكردگان در سـنت             
 بـه تـرور شخـصيتي و يـا           ممكن است   و زدسا ميي مواجه   منحط پيشين را به واكنش تند     

 توسطامري كه در مورد سيداحمدخان اتفاق افتاد و به تكفيرش           . فيزيكي مصلح اقدام كنند   
  . اش ادامه داد  به مبارزه وصلاح دست برنداشتا از ،با وجود اين سيد. سنت گرايان انجاميد

۱.۱.�����	 ��� ����    

 هـرج و مـرج در فتـاوي مجتهـدان اهـل سـنت، بـسترساز                  فقهي و بـروز    ي تشتت آرا 
، القـادر بـاالله     مـري ق381لذا در سال     . در ميان آنان گرديد    ي مذهب هاي گيري انديشه  شكل

را اما حكم نهايي در اين زمينه       . فرمان تبليغ از چهار مذهب فقهي اهل سنت را صادر نمود          
ذهب فعلـي اهـل سـنت بـه      و چهار م كرد ملك ظاهر بيبرس صادر      ،در قرن هفتم هجري   
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پس از اين فرمـان، اجتهـاد در ميـان          . ندعنوان مذاهب رسمي و مورد اعتبار معرفي گرديد       
هاي فقهي رؤساي مذاهب چهارگانه محدود شد و نه فراتر           انديشه ره فهم ياهل سنت در دا   

  غيـره   مالك يا  ،آوردند نظرفقهي ابوحنيفه   دست مي  هنهايت چيزي كه علماي سني ب     . از آن 
اين جريان و پديـده را در تـاريخ اسـلامي            .تر له خاص بود و نه چيز بيش      أر مورد يك مس   د

  .حصر اجتهاد گويند
اي را به وجـود      هاي جديد و بي سابقه      مسائل و جريان   ،اما ورود استعمار به جهان اسلام     

 متفكـران  برخـي از  ،بر اين اسـاس   . توان يافت   گذشتگان نمي  يدر آرا  آورد كه پاسخ آن را    
يكـي از   .  و بـه مباحـث انفتـاح بـاب اجتهـاد رو آوردنـد              ند بر حصر اجتهاد تاخت    ،هل سنت ا

  :گويد ميوي در اين زمينه . گامان اين جريان سرسيد احمد خان هندي بود پيش
اصـل  (اند كـه      برداشت سخت نادرست را اشاعه داده      ، پيشين هاهل سنت و جماعت ازمن    

ياد  هبايد ب ... تواند مجتهد بشود   كس نمي  ن زمان هيچ  كار بسته نشود و در اي      هديگر ب ) اجتهاد
مسائل و نيازهـاي جديـدي        در حال تغييرند و ما هر روز با        اًداشته باشيم كه مقتضيات دائم    

رسي نداشته باشيم، چگونـه خـواهيم        بنا بر اين اگر ما به مجتهد زنده دست        . رو هستيم  هروب
 واقعيـات   هسيم كه در زمان حيات آنان از زمر       الاتي را بپر  ؤاند س  توانست از كساني كه مرده    

   1.ما بايد به مجتهد عصر و زمان خويش مراجعه كنيم. اند مادي نبوده
كارهاي سيد در ايـن مـورد بـه           پيشنهادها و راه   نتري ترين و اساسي   اين امر يكي از مهم    

رد  ضربه سنگيني بر پيكـر فرهنـگ و تمـدن اسـلامي وا             ، زيرا حصر اجتهاد   ؛آيد حساب مي 
 خلاقيت فكري و نو انديشي ديني را         و  جلوي انديشه، تفكر و نوآوري را مسدود كرد         و آورد

 امـا انفتـاح بـاب       ؛ همه را به تقليد از گذشـتگان واداشـت          و در ميان مسلمانان سني كشت    
هـاي   ها و اسـتنتاج     برداشت  و دارد  و به تلاش وا مي     سازد  مي فكر و انديشه را فعال       ،اجتهاد

بدين ترتيب دين، فرهنگ و جامعه را بـه         . كند  عرضه مي  دين و مسائل ديني       را از  جديدي
  .برد جلو مي

 ، گفت كه اجمـاع گذشـتگان   وبر اين اساس، سيد احمد خان برتقليد از گذشتگان تاخت 
وي بر ضرورت اجتهـاد     . كنند مقيد سازد   تواند مردمي را كه در قرن نوزدهم زندگي مي         نمي

هاي فكري مبتني بـر مـذهب را         تلاش« آن حيث لازم دانست كه      تأكيد ورزيد و آن را از       
هاي پيوسته متحول    براي تنظيم كردن و يا تنظيم مجدد عقايد مذهبي با توجه به موقعيت            

                                                       
����� مشير الحسن،    .1  & "
#$� �%�� 
ـ	 :��9 ��ـ �� "
;< '��، مـشهد، آسـتان   351-352، حسن لاهوتي، ص   

 . ش1367قدس رضوي، 
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  .1»شد  ميتاريخ، سبب
 ،مانـدگي  رفت از بحران عقـب     در واقع سيد احمد خان بر اين انديشه بود كه براي برون           

و خـود را از فكـر       . توان سـپرد   اي قرن دوم و سوم هجري نمي      ه فكر و انديشه را به انسان     
. نيـست  گوي نيازهاي جامعه امروزي مـا      ها پاسخ   آن يكه آرا   در حالي  ،كردن معاف دانست  

يابي به استنتاج و نظريات جديـد مـذهبي،          لذا بايد باب اجتهاد گشوده شود تا در پرتو دست         
  .ران موجود خارج شويم و از بحمفكر و فرهنگ اسلامي مان را غنا بخشي

۱.۲.�����	 �	���� ����� �� ���� �  !" #	 $��%��	   

 آيد؛  به شمار مي   يكي از منابع مهم و معتبر براي شناخت اسلام            نبوي، احاديث و روايات  
اي  گونـه  ههاي فراواني شده است، ب     ها و دگرگوني   اما اين منبع در بستر تاريخ دچار تحريف       

 در ميان احاديث    ،به همين دليل  . گيرد را اسرائيليات دربر مي    ث ما كه حجم انبوهي از احادي    
اين . است بر خلاف عقل و منطق بشري        خورد كه كاملاً    مي  مطالبي به چشم   ،بزرگان دين 

 از احاديث جعلـي ضـروري       درستامر دخالت عقل و منطق را در فهم و تشخيص احاديث            
 دين و دنيا و مـانع بـزرگ         گر  ويرانني كه   هاي دي  سازد تا از نشر اكاذب به عنوان آموزه        مي

 بـه آن اشـاره      آشـكارا ضرورتي كه سـيداحمدخان     . تكامل و پيشرفت است، جلوگيري شود     
، محتـواي   شـوند   بررسـي مـي    دقيقاًگونه كه راويان حديث       معتقد است، همان   وي. كند  مي

  2.قويت شودد و از اين طريق دين اسلام تگرداحاديث نيز بر اساس دليل و منطق ارزيابي 

۱.۳.�'�()*� �+� �� ,�,� -�. � /�)" 0#-�1 23��4 .  

 جامعـه   هر و سطح فرهنگي، سياسي، اقتصادي      يدانش نقش مهم و يگانه اي در ارتقا       
 دارد و در واقع جوامع پيشرفته و متمدن امروزي، جايگاه شامخ و مؤثر بين المللي شـان را                 

  .مديون دست آورد هاي علمي و فني شان هستند
اما مسلمانان شبه قاره با شرك خواندن ماهيت دسـت آوردهـاي علمـي و فنـي جديـد                   

ويـژه بـه ايـن دليـل كـه معلمـان و              ه ب ؛از فراگيري آن ابا ورزيدند     غرب، از آن رو برتافته،    
اين امر كه از دلايل جـدي عقـب         . آموزگاران اين علوم و فنون، مسيحيان و هندوان بودند        

اندازي نهضت   راه آمد، سيد احمد خان را بر آن داشت كه با           مي ماندگي مسلمانان به حساب   
 خدمات علمي و فني رايگان، به توسـعه         عرضهعلمي و احداث مدارس و مراكز آموزشي و         

                                                       
 .351 همان، ص.1
  . همان.2
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 اجـراي ايـن   بـراي و .  و به عقب ماندگي مسلمانان پايان بخشد بپردازدعلوم و فنون جديد     
  :نهادكار، مراكز آموزشي زير را بنيان  راه

  1.شد اي تأسيس كرد كه در آن زبان فارسي تدريس مي ، مدرسه1859سال  در) الف
، مدرسه ديگري در غازي پـور بنـا كـرد كـه زبـان انگليـسي در آن                   1863سال   در) ب

  2.شد تدريس مي
تر از اين دو، تأسيس مجمع علمي غازي پور بود كه با هدف ترويج علوم غربي                 مهم) ج

  3.گذاري شد بنا گرديد و ويكتوريا نام 1863سال اين مجمع قبل از . صورت گرفت
هدف از تأسيس ايـن     . گذاري كرد   ادبي عليگر را پايه    -، جمعيت علمي  1861سال   در) د

هـاي انگليـسي     ترين كتاب   مهم هآموزشگاه، ترويج افكار نو در تاريخ، اقتصاد، علوم و ترجم         
  4.به زبان اردو بود

تـرين كـار    تأسيس ايـن آموزشـگاه، مهـم   ): ليگردانشگاه ع( اسلامي   ـكالج انگليسي) ه
اين كالج آثار درخـشاني در جوامـع اسـلامي          . آيد سيداحمدخان در اين حوزه به حساب مي      

تأسيس اين دانشگاه، وقتي صورت گرفت كه سيداحمدخان        . گذاشت جا شبه قاره از خود به    
هنگ و تمدن اروپايي    جا تحت تأثير شديد فر     وي در آن  . از بريتانيا بازگشت   ،1870در سال   

قـاره هنـد از      بـراي خـروج مـسلمانان شـبه       «  كـه  ه بـود  قرار گرفته و به اين نتيجه رسـيد       
ماندگي فكري، فرهنگي، علمي، سياسي و اجتماعي، راهي جز ارتقاي سطح علمـي و               عقب

 اسلامي عليگر را در شهر عليگره       -بدين منظور مدرسه انگليسي   . فرهنگي آنان وجود ندارد   
  . 5»د تا علوم جديد را به جوانان مسلمانان بياموزدتأسيس كر

 به عهده گرفـت و    سيداحمدخان براي تأمين هزينه مالي كالج عليگر، زحمات فراواني را           
هاي مالي مسلمانان، تعهـد نمـود     وي براي دريافت كمك   . هاي داخلي پرداخت   به مسافرت 

رح نمـوده و بـه اعتقـادات         مط 	)7#6 �3�45كه در مجله    (كه از ترويج ادعاهاي جديدش      
 بـه كـساني     تنهـا ، در كالج خودداري ورزد و ترويج علوم ديني را           )شد مسلمانان مربوط مي  

   6.هستنددهندگان   كه مورد اعتماد كمكبسپارد
                                                       

  . همان.1

 . همان.2
 . همان.3
 . همان.4
 .108 همان، ص.5
 .145 پي هاردي، پيشين، ص.6
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، 1875مـه   24سرانجام اين كالج با كمك بريتانيا و تعهد مـالي ثروتمنـدان مـسلمان در              
، دوره  1881هـاي متوسـطه و در سـال          ، كلاس 1878در سال   او  . فعاليت خود را آغاز نمود    

 كلاس آموزش مقـدمات خـدمات كـشوري         گذاشتنفعاليت ديگر آن    . ليسانس را داير كرد   
سـازي   ، كـالج عليگـره، بـه آمـاده        1887در سال . براي مسلمانان جوياي مشاغل دولتي بود     

 ـ. نموداقدام  » لاكي«دانش آموزان براي ورود به كالج مهندسي واقع در           ش آموختگـان   دان
  1. نفر رسيد565، كه كمي افت نيز كرده بود، به 1895اين كالج در سال 

يكي از اهداف اصلي سيداحمدخان از تأسـيس عليگـر، ايجـاد بـستري بـود كـه در آن                    
 و از علـوم و      بفرسـتند تربيتـي، فرزندانـشان را بـه ايـن مركـز             مسلمانان بدون دغدغه سوء   

زيـرا در   2؛مند شـوند   دور از تعصب و جمود، بهره      ه و ب  درستصورت   هفرهنگ شرق و غرب ب    
اي از مــسلمانان بــه ايــن دليــل فرزندانــشان را از فرســتادن بــه مــدارس    عــدهدورانآن 

اما با تأسيس عليگـر و اسـتفاده از معلمـان           . بودندنداشتند كه آموزگاران آن مسلمان       بازمي
  . اده شدمسلمان براي تدريس علوم جديد، به اين نگراني نيز پايان د

توسعه دانش و فن آوري در ميان مـسلمانان،         : پور راه اندازي انجمن ترجمه در غازي     ) و
براين اساس، سيداحمدخان در سـال      . پذير نبود  بدون ترجمه علوم جديد به زبان اردو امكان       

از اهداف اين انجمن، معرفـي علـوم اروپـايي بـه            . اندازي نمود  ، انجمن ترجمه را راه    1863
 « :سـيداحمدخان بـه اعتقـاد     . كـرده از راه ترجمـه بـه زبـان اردو بـود              تحـصيل  مسلمانان

كه انقلاب علمي نكنيم و علوم را به زبان خودمان برنگردانيم، در همين انحطاط و                تازماني
اند، به اين دليل بوده اسـت كـه          كه غربيان پيشرفت كرده    اين... آشفتگي باقي خواهيم ماند   

 ـ      3».اند صلي خود فراگرفته  علوم و فنون را به زبان ا       راه انـداخت    ه لذا وي انجمن ترجمه را ب
  .برداري نمايند تري بتوانند از علوم و فنون جديد غرب بهره تا مسلمانان بيش

 براي انتقال علـوم     اًسيداحمدخان تنها به تأسيس انجمن ترجمه اكتفا نكرد، بلكه شخص         
  : نويسد احمد امين مي .و فنون غرب دست به ترجمه برد

او نظر  .  بسياري از بهترين آثار ادبي خارجي به وسيله خود او به زبان اردو برگردانده شد              
  4.اي در ترجمه به زبان اردو ابراز كرد و آن عدم تقيد به ترجمه حرف به حرف بود تازه

                                                       
 .مان ه.1
 .119 احمد امين، پيشين، ص.2
 .117 همان، ص.3
 .124 همان، ص.4
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ها و نيز بـا تأسـيس انجمـن          ترتيب سيداحمدخان با راه اندازي مدارس و آموزشگاه        بدين
 فنون و آموزش جديـد را در ميـان مـسلمانان شـبه قـاره                 و اي توسعه علوم  ترجمه، بستره 

  . جديد را مهيا ساختوضعيتهاي زندگي در   و زمينهكردفراهم 

۴.۱.�!4�	 � 678	 ����	 ��9   

گاه گذشته جوامع    در واقع زبان، تجلي   . ها است  زبان يكي از ابزارهاي مهم ارتباط انسان      
 شاعري، فلسفه و دانش بشري، با زبان و در زبان، به رشـد و               شعر و . آيد  شمار مي   بهبشري  

شـود و    يابد، فرهنگ، فنون و دانش انساني، با زبان منتقل مي          رسد و تجلي مي    بالندگي مي 
 ظرفيـت    و تـر   هرچه غنـاي زبـان قـوي       ،بنابراين .رسد از گذشتگان به آيندگان به ارث مي      
ايي آن در انتقـال پيـام و مفـاهيم، بهتـر و             تر باشد، توان   پذيرش و گنجينه لغات آن گسترده     

يـابي بـه    اي كه از يك چنين زباني برخـوردار باشـد، در دسـت          جامعه. تر خواهد بود   موفقانه
 و زمينـه توسـعه و ترقـي آن مهيـاتر            ردمشكل چنداني نـدا   ...  و هاي علمي، فلسفي   انديشه
  .ويسي پيشه سازندنگاري، روان ن خصوص اگر كاربران آن زبان، به جاي تكلف ه باست؛

براساس اين اهميت، سيداحمدخان به زبان اردو توجه نمـود و در راسـتاي رسـيدن بـه                  
پـيش از ايـن، زبـان اردو وضـع          .  آن همت گماشت   ياهداف تعيين شده، به اصلاح و ارتقا      

محتـوا   پرداخت و بـاطني بـي      ميتر به عشق، غزل، و ثناگويي        حقارت آميزي داشت و بيش    
تمـاعي، اخلاقـي، دينـي،      جموضوعات سياسـي، ا   « ر تلاش سيداحمدخان،    اما در اث  . داشت

تاريخ و ادبي، در شيوه    
 

هاي استوار و باقدرت و استواري و رواني و با معاني عميق و خالي از   
  1».تصنع و تكلف وارد زبان اردو شد

 كه علوم و فنـون جديـد را بـه          تا زماني «:  كه سيداحمدخان معتقد بود    يم يادآور شد  قبلاً
 براين اساس، وي بـه تقويـت        ».زبان خود فرانگيريم، در انحطاط موجود باقي خواهيم ماند        

 كتاب و مقالات زيادي به اين زبان پديد آورد و آثاري چند را هم                و زبان اردو اهتمام ورزيد   
 ديگـر   الگـوي مقالات سيد كه از لحاظ سبك نويسندگي به اوج رسـيده بـود،              . كردترجمه  

 گوناگوني  سابقه   بي در نتيجه، موضوعات  . نگاران اردو زبان قرار گرفت     امهنويسندگان و روزن  
  2.وارد زبان اردو گرديد

اقدام ديگر سيد در جهت ارتقاي زبان اردو، وضع لغات و اصطلاحات علمـي مناسـب و                 
                                                       

  . همان.1

 . همان.2
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 در حالي كه پـيش از ايـن زبـان اردو از اصـطلاحات               ؛هاي جديد و مورد نياز بود      خلق واژه 
  1.علمي خالي بود

  :گويد وي در اين زمينه مي. سيداحمدخان روش نگارش به زبان اردو را نيز ارتقا بخشيد
در صفحات نشريات كوچك خود، بـراي پيـشرفت علـم و ادب بـه زبـان اردو، از هـيچ                     

سبكي را برگزيدم كه سادگي و رواني را با عمق و پـر مغـزي جمـع                 . كوششي دريغ نكردم  
نويسم جلـب   كوشيدم كه خواننده را به آنچه مي... دور بود  هكرد و از پيچيدگي و تكلف ب       مي
   2. شور و شعورم را به وي منتقل كنم وكنم

گام ديگر سيد در اين مسير، ترجمه آثار بنيادين علوم اجتماعي و طبيعي بـه ايـن زبـان                   
   3.كرد  ميوي بهترين آثار خارجي را انتخاب و به اردو ترجمه. بود

ي اعتباربخشيدن و ارتقاء سطح و توسعةزبان اردو، قرار دادن          قدم ديگر سيداحمدخان برا   
   4.آن به عنوان زبان تحصيلي و تحقيقي در كالج عليگره بود

بدين ترتيب سيداحمدخان براي توسعه زبـان اردو بـه عنـوان زبـان رسـمي مـسلمانان                  
م مختلف  هاي فراگيري علو   مندي آن، زمينه   قاره، تلاش زيادي نمود تا با افزايش توان        شبه

  .را با اين زبان براي تحصيل كردگان مسلمان مهيا سازد

۲.���  ����� �����  

مد و  ا، نيازمند استراتژي سياسي كار     ... و  اصلاحات گسترده سياسي، فرهنگي، اجتماعي    
ترين مسير رسـيدن بـه اهـداف         ترين و كم هزينه    بينانه است كه بر مبناي آن، نزديك       واقع

يـابي   سيداحمدخان نيز براي دست    .بار آورد  هآورد ممكن را ب    ن دست تري انتخاب شده و بيش   
  كـار در ايـن زمينـه         دو راه   بـه  نياز نبـود، لـذا      خويش، از اين مهم بي      گرانه صلاحابه اهداف   

  :كردتوجه 

۱.۲.�+'����� �:�(3��	 ;��<� �� 0#��   

بـال اسـتعمار    هـاي وي در ق     برانگيز در مورد سيد احمدخان، سياست      يكي از نقاط چالش   
 كـه   زمـاني در   .بريتانياست كه اعترضات گوناگوني را از سوي مخالفان به بـار آورده اسـت             

سـرزمين هنـد را دارالكفـر       و  ،  نـد ديد ميمسلمانان، مبارزات سختي را عليه استعمار تدارك        
                                                       

 . همان.1
  . همان.2

  .88 عزيزاحمد، پيشين، ص.3

 . 63 مهدي بازرگان، پيشين، ص.4
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ورزيدنـد،   اعلام نموده، از ورود در ساختار حكومـت و آمـوزش زبـان اسـتعارگران ابـا مـي                  
 طـرح سـازش بـا ايـن          و ان مبارزه با حكومت بريتانيا را بيهـوده قلمـداد نمـود           سيداحمدخ

كـاري   بنـابراين، خواسـتار هـم     . وي هنـد را دارالكفـر ندانـست       . مطرح سـاخت  حكومت را   
عـلاوه بـر ايـن،      . مسلمانان با حكومت انگلـيس و اسـتفاده از امكانـات حكـومتي گرديـد              

ن همراهـي نكـرد و بـالعكس بـسياري از           ، با مـسلمانا   1857سيداحمدخان در قيام معروف     
   1.اي از دوستانش نجات داد كاري عده هم ها را با انگليسي
اي منفـي،     به عنوان نقطه   كنند كه   مي استعمارپذيري قلمداد    رااي اين آرا و اقدامات       عده
 در حالي كه طرح سازش بـا        ؛ساز حملات تند مخالفان بر شخصيت وي گرديده است         زمينه

 از ويخاطر دركـي واقـع بينانـه بـود كـه         هبه دليل استعمارپرستي سيد، بلكه ب     انگليس، نه   
يابي بـه    مبارزه با حكومت بيگانگان و دست     . روز و از موقعيت استعمار داشت       هند آن  اوضاع

اقتدار و عزت سياسي، چيزي نبود كه سيد از اهميت آن غافل باشد، اما اين امر با توجه به                   
  : گفت لذا سيد مي. پذير نبود  امكانقاره، روز شبه  آناوضاع

 پايان كار جز اين نيست كه انگليس بارديگر چيرگي نيرومنـد تـري پيـدا كنـد، بـدون                   
  2.دنافت طرف به خاك مي اي عايد شود، فقط قربانياني از دو كه فايده اين

ي و  منطقاين برداشت از نتيجه قيام و مبارزه، با توجه به اوضاع سياسي شبه قاره، كاملاً          
هـاي بـسياري بـا       ، گـروه  كردنـد  دم كه مسلمانان مبارزه مـي       زيرا در همان   ؛واقع بينانه بود  

 جز كشتار و ويرانـي، نتيجـه ديگـري           و ماند كاري داشتند، لذا قيام ها ناكام مي       انگليس هم 
 و اهـداف    نـد حتي اميران مسلمان نيـز متحـد و يـك دسـت نبود            . شد عايد مسلمانان نمي  

  :كردند ميواحدي را دنبال ن
در ميان اميران و اشراف مسلمان نظام حيدر آباد و نواب هاي رامپور، كارنال، مرادآباد و                

كه نواب فرخ آباد     حال آن  وفادار ماندند و  ] ، به حكومت انگليس   يلاديم1857در قيام   [داكا  
قبيله ها و افراد مسلمان      در پنجاب، مسلمانان با سيك    ... و نواب داندا، علم طغيان برداشتند     

كوهات متحد شدند تا بخشي از نيروي تقويتي سـواران و سـپاهيان بريتانيـايي را در ريـج                   
  3.خارج از شهر دهلي تأمين كنند

 نتيجـه همـان بـود كـه          و  فـضا، رؤيـايي بـيش نيـست        ايـن يابي به استقلال، در      دست
                                                       

  .50اي، پيشين، ص  سيدعلي خامنه.1

 .113 احمدامين، پيشين، ص.2
 .99 پي هاردي، پيشين، ص.3
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 بـراي جلـوگيري از       وي لـذا .  ويرانـي   و قتـل و كـشتار    : كـرد  بيني مـي   سيداحمدخان پيش 
ترين آسيب متوجه مسلمانان بود، مبـارزه بـا انگلـيس را             تر كه در آن بيش     ريزي بيش  خون

تـر    طرح سازش، جلوگيري از كشتار بيش      دادن يكي از دلايل      بر اين پايه،   .نمود تجويز نمي 
دليل ديگر براي اين امر، استفاده از امكانات دولتـي           .مسلمانان در مسير عاري از فايده بود      

هـا   رسيدن به اين امكانات و تسهيلات كه در دست انگليسي         .  مسلمانان بود  براي پيشرفت 
  :ها ممكن نبود كاري و سازش با آن ، جز از طريق همقرار داشت

با انگليس كه تمام قدرت و امكانات در يـد اوسـت، بايـد سـازش نمـوده و از امكانـات                      
گونه كه مـردم تحـت       مانها موظفند كه ه    موجود بهره بريم و به انگليس بقبولانيم كه آن        

ها نيز توجه نموده و در امـور         دارند، به آن   مي دهند و به جنبش وا     حكومت خود را ياري مي    
  1.رسانشان باشد فكري و عقلي نيز ياري

هاي خونين و مبارزات منفي و انزواگزيني مـسلمانان، بريتانيـا را بـه               ، قيام آن اوضاع در  
نتيجـه  . ها در قدرت، به هندوها رو آورد  حضور آنها بدبين ساخت و براي پر كردن خلأ        آن

كـه   ، بـدون ايـن    ندترين امكانات دولتي و حقوقشان محروم شد       آن شد كه مسلمانان از كم     
  .آورد مثبتي از مبارزه داشته باشند دست

مانـدگي، بـدون اسـتفاده از        جانبه و عبور از بحران عقـب       در واقع رسيدن به توسعه همه     
واقعيتـي  . يـست هاي ملي كه در دستان حكومت است، امكان پـذير ن           يمند امكانات و توان  

طرح سازش داد و خود نيز از    احمدخان به خوبي آن را درك كرد و براي رسيدن به آن،            كه
گيـري   آوردهـاي پـي     مثال، راه اندازي كالج معروف عليگره از دست        رايب. آن نتيجه گرفت  

  .آيد اين سياست به حساب مي
 شـبه قـاره،      در .ي با انگليس، نگراني از فرداي پـس از اسـتعمار بـود            كار دليل سوم هم  

 بودتقابل شديد هندوها و مسلمانان هم واقعيتي . ندجمعيت هندوها چند برابر مسلمانان بود   
كـاري   خـلاف مـسلمانان، هـم      ، هندوها بـر   ديگراز سوي   .  آن را ناديده گرفت    شد كه نمي 

 سـطح علمـي،     يتفاده از امكانات موجود، بـه ارتقـا        و با اس   نداي با انگليس داشت    جانبه همه
احتمـال   لـذا . پرداخته و ا ز مسلمانان پيشي گرفتـه بودنـد         ...  و فرهنگي، سياسي، اقتصادي  

  :تنزل موقعيت اجتماعي مسلمانان در فرداي پس از استعمار، به شدت نگران كننده بود
چـه   كـرد چنـان     مـي  ، آن بود كه تـصور     ]براي سازش با انگليس   [دليل سرسيداحمدخان   

                                                       
  .113ص احمدامين، پيشين، .1



 

 

120 

ره 
ما

ش
انز

پ
ن 

ستا
زم

 ـ 
هم

د
13

90
  

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

ها هندوستان را ترك كنند، هندوها كه در آموزش و تكنولوژي جديد از مسلمانان               انگليسي
   دوم  ههـاي قـدرت را در اختيـار گرفتـه و مـسلمانان، شـهروند درج ـ                ترند، كـانون   پيشرفته

  1.خواهند شد
 نهضت   زيرا در همان زمان نهضت ضد زبان اردو،        ؛ جدي و واقعي بود    اين نگراني كاملاً  

 يشكل گرفته بود كـه ضـديت بـا اسـلام و احيـا              آرياساماج، جنبش سنگامان و شودهي،    
بنابراين، خروج استعمار به معناي آغاز منازعـات داخلـي           2.بودهندوئيسم، هدف اصلي آنان     

 و بـه عنـوان شـهروند درجـه دوم،           نـد  مـسلمانان بازنـده بود     اً منازعاتي كه در آن قطع     ؛بود
 بهبـود   بـراي  سيد بود كه در       گرانه كرد و اين برخلاف اهداف اصلاح       مي موقعيتشان سقوط 

  .كرد اوضاع همه جانبه مسلمانان مبارزه مي
دليل استفاده از امكانات دولتي بـراي پيـشرفت، حفـظ            هدر مجموع، استراتژي سازش، ب    

 عرضـه مدهاي منفي قيام و نگراني از اوضاع پس از اسـتعمار، طراحـي و               آ مسلمانان از پي  
  .ه بودشد

۲.۲.�'�()*� =��4 �*+)>'	 ��9 ��+� 	?.   

در عصر سيد احمدخان، آشنايي با زبان انگليسي شاه كليدي بود كه بـا آن، هـم علـوم،                   
شد و هم با ورود به ساختار حكومت، از مزايا و            فنون و تمدن غرب قابل فهم و استفاده مي        

 سياسي، ثروت و منزلـت اجتمـاعي    جايگاهي به ارتقا  و  استفاده نمود  شد   مي امكانات دولتي 
گيـري آن   اكه هندوها به فر     در حالي  ؛ در واقع كاركرد سياسي بسيار مهمي داشت       پرداخت و 
. گرفتند، مسلمانان از دانستن آن خودداري ورزيدنـد        و از مزاياي آن بهره مي     بودند  پرداخته  

  . ها به وجود نيامد در نتيجه تحولات فكري و پيشرفت در ميان آن
ن اساس، سيداحمدخان مسلمانان را به فراگيري زبان انگليسي تشويق نمـود تـا بـا                براي

  3.استفاده از آن، به كسب مقامات دولتي، امنيت و سربلندي نايل آيند
 در حكومت، محروميت مسلمانان از مـشاركت در امـور عـام          نبودن علاوه براين، حضور  

ماندگي اجتمـاعي را     رهنگي و عقب  المنفعه و مشاغل عمومي را در پي داشت كه انحطاط ف          
 1863اين اساس، سـيداحمدخان بـراي پركـردن ايـن خـلأ، در سـال                 بر. آورد دنبال مي  هب

گذاري نمود و مسلمانان را به فراگيري زبان انگليـسي           مدرسه ترجمه را در غازي پور بنيان      
                                                       

 علي محمد نقوي، .1�� & ����� "6���= >?�@
 3�;��
  . ش1385، تهران، الهدي، 21، ص


�" محمدتقي جمشيدي، .2 &��  . ش1379، تهران، وزارت امور خارجه، 75، ص����� 


7 جواهرلعل نهرو، .3 "� .742، پيشين، ص8*
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  .هاي حضور در دولت را مهيا سازد تا با فراگيري آن، زمينه1.دكرتشويق 

۳. ��� ���� 	����  

 براي خروج مسلمانان از بحـران عقـب    تربيت اسلامي درست را سيداحمدخان چنين  هم
ها، كم خردي، فقر و بدبيني نـسبت بـه علـوم             وي ريشه تمام ناداني   . پيشنهاد كرد ماندگي  

 براين اساس، تـلاش كـرد       2.دانست جديد را از تربيت نادرست اسلامي مسلمانان ناشي مي        
در اين تربيـت، اسـلام بـا عقـل و علـوم       . نماياندبرا به مسلمانان    درست  ي   تربيت اسلام  تا

 .شود  و عادات قديم و اخلاق ناپسند، مانع از فراگيري علوم جديد مي             نيست جديد ناسازگار 
اسلام يعني پيشرفت نوين و پيشرفت نوين يعني اسلامي كه به نحو درست « در نگاه سيد،
  به آموزش  اً و صرف  كردند  ميمدارس هند به تربيت توجه ن     كه در    وي از اين  . 3»فهميده شود 

، انتقاد داشت و فاسد شدن دانشجويان هندي را در شهرهاي متمـدن، از ايـن                ختندپردا مي
  4.دانست امر ناشي مي

   تربيـت اسـلامي     كارهـاي   راه را براي پر كردن ايـن خـلأ و           ذيلسيداحمدخان اقدامات   
  :انجام داد

١.٣ .���	
 ��� هدف از تأسيس اين كالج، تنها آشنايي و آموزش مسلمانان بـا         :����� 
عقلانيـت و سـالم بـودن        علوم جديد نبود، بلكه توجه به امور تربيتي، تهذيب اخلاق، رشد          

   5.آمد  به حساب ميمحيط تحصيلي در آن يك اصل
��	� ��ـ���. ٢.٣��%$ـ#" ! �  در تربيت اخلاقـي، تـلاش سـيد بـر تربيـت عقـل و                :!
 افكار، تهذيب و تعالي اخلاق و نگريستن به دين از ديدگاه تساهل و مدارا، اسـتوار                 بيداري

تفسيري كه وي از قرآن در   . كرد  مي  دنبال �3�45 	)7ـ#6وي اين اهداف را در مجله       . بود
  .داد، در همين مسير بود  ميهياين مجله ارا

ن هم ملاحظـه شـده       بشري عي  جديدكه در برداشت سيد، اسلام و پيشرفت         جايي  از آن 
دهد، تفكـر و برداشـت       ه مي يبود، لذا تلاش داشت با تفسيري كه از قرآن در اين مجله ارا            

ي سوق دهد كه در آن اسلام، با عقل و علم بـشري             يمسلمانان را از اسلام، به سمت و سو       
                                                       

  .107 احمدامين، پيشين، ص.1

 .115 احمدامين، پيشين، ص.2
  .139ان، ص هم.3

  .118 همان، ص.4

 .119 همان، ص.5



 

 

122 

ره 
ما

ش
انز

پ
ن 

ستا
زم

 ـ 
هم

د
13

90
  

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

  وي . تـا بـسترهاي پـذيرش علـوم جديـد از سـوي مـسلمانان فـراهم گـردد                  1سازگار باشد 
  :معتقد بود

   ؛كند و يـا در عـالم طبيعـت وجـود دارد، دينـي نيـز هـست                   مي آنچه عقل بشري حكم   
زيرا عقل و هستي هردو آفريده خداوندند و بين ذات خداوند و افعال او، وحدت و يگـانگي                  

  تواند رابطه قدرت الهي و افعال طبيعي را كشف كنـد و يـا آنچـه         وجود دارد و اگر بشر نمي     
س معيار علمي توجيه نمايد، دليل بر غيـر علمـي بـودن معجـزه               ناميم بر اسا    مي را معجزه 

اي غيـر     زيرا در واقع هـيچ حادثـه       ؛نيست، بلكه دليل بر محدوديت قدرت علمي بشر است        
  2.باشد علمي نمي

ارائـه داد   ...  و اي از بهشت، جهنم، معاد، وحي      چنين سيداحمدخان، برداشت متجددانه    هم
ين ترتيـب بـراي ايجـاد تغييـر و تحـول در اخـلاق و                بـد  3.كه با علم جديد سازگار باشـد      
 عرضـه كـرد   هاي اسلام    اي از مفاهيم و آموزه     هاي متجددانه  رفتارهاي مسلمانان، برداشت  

  .رسيد  به چاپ مي�3�45 	)7#6كه در نشريه 
�*(ـ�! � �)	�'ـ&. ٣.٣  +�,��-&� تربيت اصـيل  يكار سوم سيد در جهت احيا   راه : !�ـ#

بـار و در      سـال يـك     در اين كنفرانس كه  .  اسلامي بود  -فرانس تعليمي اسلامي، تشكيل كن  
، پايـه گـذاري شـد و        1886گرديـد، در سـال       يكي از شهرهاي مهم شـبه قـاره دايـر مـي           

ايـن كنفـرانس اهـداف      . ندجـست  نمايندگان مسلمان از سراسر شبه قاره در آن شركت مـي          
 سطح  يجاد روح الفت، برادري و ارتقا     اي: جمله كه از آن  . كرد متنوع و گوناگوني را دنبال مي     

 هم چنين تبادل نظر در انتخاب، بهترين شـيوه بـراي ترقـي و               ؛بود تربيت ميان مسلمانان  
 تربيت انسان مسلماني كه با علوم و فنون جديد رابطه           آمد؛   به شمار مي   پيشرفت مسلمانان 

  4.منطقي و معتدلانه برقرار سازد

 هآوردن وسيل  ها و فراهم   ها و مكتب   ذهبي در مدرسه  علاوه بر اين، تجديد حيات تربيت م      
ايـن  .  اسلامي ذكر شده اسـت     -پژوهش در تاريخ اسلام، از اهداف ديگر كنفرانس تعليمي        

 كرد كه از رفتن به مدرسه امتنـاع       تحقيق   مسلماناني   درباره تعداد ،  1892كنفرانس در سال    
 كـه در     درست  تربيت اسلامي  بدين ترتيب،  5.جوي دلايل آن برآمد    ورزيدند و در جست    مي
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هـاي جديـد علمـي      توجه گـردد و هـم بـه آمـوزش         آن هم به مذهب و اخلاقيات مذهبي        
 هرچند مقاصد ديگري    ؛دمآ  به حساب مي   درست كنفرانساين  پرداخته شود، از اهداف مهم      
  . كرد را نيز اين كنفرانس دنبال مي

فتار و باورهاي نادرست مـسلمانان       در انديشه تغيير ر    ،كارها  اين راه  دادنسيداحمدخان با   
هاي پايان بخشيدن     و زمينه  رد موانع جذب علوم و فنون جديد را بردا        ،بود تا با اين تغييرات    

 تـا  تـلاش زيـادي نمـود        ،در نتيجـه   .ماندگي پيروان اسلام را فراهم سـازد       به بحران عقب  
ان را بـه فراگيـري   ماندگي رهايي بخشد و آن قاره را از وضعيت اسفناك عقب     شبه نمسلمانا

 ؛ها ديد  هاي فراواني كشيد و اهانت      رنج ،زمينهوي در اين    . علوم و فنون جديد متمايل سازد     
كـه خـود هـيچ        در حـالي   1، وي را خليفه شيطان خواندند     ،گرايان و پيروان تفكر حاكم     سنت

  . كار مفيد و مؤثري براي خروج از بحران نداشتند راه
 اهداف بلندش را دنبال نمود تا خفتگان را بيـدار           ، و تكفير  اما سيد بدون واهمه از تهديد     

 خفتگان را همواره    ه خان من اكنون درِ  «: قول خودش   هب. سازد و بازماندگان را سبقت بخشد     
  2.»شوم هرگز خسته و يا ملول نمي... بيدار شوند كوبم تا مي

�3�!�  

اي از دوران    مدهخصوص در بخش ع   ه  هاي متوالي، ب   جوامع اسلامي شبه قاره طي قرن     
... امپراتوري مغولان هند، نقش اول و ممتازي در حوزه هاي سياسي، فرهنگـي، نظـامي و               

هـاي   گيـري جريـان    اما با شـكل    . و آثار تمدني درخشاني از خود به يادگار گذاشتند         ندداشت
نگري و تعصبات تنـد      ها و خرافات در باورهاي ديني، سطحي       تصوف انحرافي، ورود بدعت   

 ،هاي استعماري بريتانيا   زيب، فساد و ضعف حاكمان بعدي مغولان و سياست         ورنگمذهبي ا 
 ـ نـد و  سـرآمد و مـسلمانان سـير قهقرايـي پيمود         ه  دوران عظمت تمدن اسلامي ب     طـرز  ه   ب

 سرسـيداحمدخان وارد    اوضـاعي در چنين    .ماندگي و انحطاط فرو رفتند     وحشتناكي در عقب  
وي . دكـر  تـلاش    ،مانـدگي مـسلمانان    ن عقـب  مبارزه شد و براي پايان بخشيدن به بحـرا        

دانـست و    مـي هاي بحران را در تربيـت ناسـالم فكـري، دينـي، سياسـي و رفتـاري                   ريشه
  . دادپيشنهاد   ها را براي اصلاح اين ناراستي  فرهنگي، سياسي و تربيتي-كارهاي فكري راه

                                                       
 .65 محمداكرم عارفي، پيشين، ص.1
 .125 احمدامين، پيشين، ص.2
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